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مقدمه 
ــته  ــل رش ــران و فارغ التحصی ــد 1333 ته ــاد، متول بنی اعتم
ــال  ــک در س ــای دراماتی ــکده هنره ــینما از دانش ــی س کارگردان
1358 اســت. وی کار در تلویزیــون را بــه عنــوان منشــی صحنــه، 
پیــش از تحصیــلات کلاســیک خــود یعنــی ســال 1352 
ــای  ــی فیلم ه ــروه کارگردان ــال 1359 وارد گ ــرد. از س ــاز ک آغ
ســینمایی شــد و فعالیــت خــود را در مقــام دســتیار کارگــردان و 

ــه داد.  ــال 1364 ادام ــا س ــز ت برنامه ری
بــرای  بــا مستندســازی  بنی اعتمــاد  زندگــی حرفــه ای 
عبارتنــد  او  مســتند  فیلم هــای  می شــود.  آغــاز  تلویزیــون 
ــتایی  از: فرهنــگ مصرفــی )1363(، اشــتغال مهاجریــن روس
ــز  ــگ )1365(، تمرک ــادی جن ــر اقتص ــهر )1364(، تدابی در ش
)1366(، گــزارش 71 )72 ـ 1370(، بهــار تــا بهــار )72 ـ 
 72( می دیــن؟  کی نشــون  بــه  رو  فیلم هــا  ایــن   .)1370
ـ 1370(، آخریــن دیــدار بــا ایــران دفتــری )1374(، زیــر 
پوســت شــهر )1375(، روزگار مــا)1380(، حیــاط خلــوت خانــه 
خورشــید)1387(، خانــه دوم)تهیــه کننــده( )1387(، مــا نیمــی 
ــا )1389(،  ــت الین ــردا می بینم ــم )1388(، ف ــت ایرانی از جمعی
ــا بنی اعتمــاد  ــگاه( )1390(..؛ ام ــار ن ــزک، چه ــاق 202 )کهری ات
ســاخت فیلم هــای مســتند را کافــی نمی دانســت و از ســال 
ــتانی  ــینمایی داس ــای س ــی فیلم ه ــه کارگردان ــروع ب 1366 ش
ــد از: خــارج از محــدوده  ــن عرصــه عبارتن ــار وی در ای ــرد. آث ک
ــس  ــول خارجــی )1368(، نرگ ــاری )1367(، پ )1366(، زرد قن
ــت )1376(،  ــوی اردیبهش ــی )1373(، بان ــری آب )1370(، روس
بــاران و بومــی )یــک اپیــزود از فیلــم قصه هــای جزیــره1377(، 
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و»فیلــم ســینمایی کیــش«و زیرپوســت شــهر )1379(، گیلانــه)1383(، 
فــرش ســه بعــدی )فیلــم کوتــاه( »مجموعــه فــرش ایرانــی« )1385(، 
خون بــازی )1385(، حیــران )تهیــه کننــده( )1387(، قصه هــا)1392(. 
خــاص  نــگاه  دلیــل  بــه  ایرانــی  زن  کارگــردان  ایــن  آثــار 
ــی  ــانه اش خیل ــی و مردم شناس ــای اجتماع ــانه و دغدغه ه آسیب شناس
زود مــورد توجــه منتقــدان و داوران جشــنواره های داخلــی و بین المللــی 
ــوان  ــز بســیاری را کســب کــرد؛ از آن جملــه می ت قــرار گرفــت و جوای
بــه جوایــز بهتریــن کارگــردان در دهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر بــرای 
ــنواره  ــیزدهمین جش ــه س ــن فیلم نام ــده بهتری ــس )70( برن ــم نرگ فیل
فیلــم فجــر و برنــده بهتریــن فیلــم جشــنواره لوکارنــو )ســوئیس( بــرای 
ــالونیکا  ــم جشــنواره س ــن فیل ــده بهتری ــی )74(، برن ــم روســری آب فیل
)یونــان( و برنــده جشــنواره فیلــم دهلــی نــو بــرای فیلــم روســری آبــی، 
ــم  ــرای فیل ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــانزدهمین جش ــی ش ــن کارگردان بهتری
ــح و آزادی از  ــی صل ــان قدیم ــت نش ــت )77( و دریاف ــوی اردیبهش بان
ــن جشــنواره  ــم دومی ــن فیل ــزه بهتری ــا، جای ــکانی ایتالی ــتاندار توس اس
فیلــم شــهر تهــران و بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن فیلم نامــه بخــش 
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش ــت و پنجمی ــل بیس ــابقه بین المل مس
فجــر بــرای فیلــم خون بــازی و بهتریــن کارگردانــی یازدهمیــن جشــن 

ــه ســینما)85-86( اشــاره کــرد.  خان
ــت  ــل دریاف ــنواره های ذی ــم از جش ــری ه ــیار دیگ ــز بس وی جوای
کــرده اســت: جشــنواره هنــر و ادب روســتا، فســتیوال فیلم هــای 
ــنواره  ــالونیکا، جش ــی س ــدان بین الملل ــزه منتق ــا، جای ــدی ایتالی کم
ــو  ــی لوکارن ــن کارگــردان زن آســیا(، جشــنواره بین الملل ــی )بهتری دهل
)ســوئیس(، منتقــدان بین المللــی »فیپرشــی« جشــنواره فیلــم مونتــرال 
ــژه  ــزه وی ــد(، جای ــس کلاوس )هلن ــاد پرن ــژه بنی ــزه وی ــادا، جای – کان
هیــأت داوران جشــنواره مســکو، جایــزه اول نــت پــاک )شــبکه ارتقــای 
ســینمای آســیا( در جشــنواره »کارلــووی واری« کشــور چــک، جایــزه 
ــاگران  ــزه تماش ــا(، جای ــن )ایتالی ــنواره توری ــأت داوران جش ــژه هی وی

جشــنواره توریــن ایتالیــا، جایــزه تماشــاگران جشــنواره ســیاتل 
)آمریــکا(، جایــزه ویــژه هیــأت منتقــدان لوکارنــو، جایــزه ویــژه »داکا 
ــنواره  ــی جش ــر طلای ــس نیلوف ــتان(، تندی ــتیوال« )پاکس ــم فس فیل
ــنواره لاس  ــأت داوران جش ــژه هی ــزه وی ــران، جای ــاز ای ــان فیلم س زن
پالمــاس جزایــر قنــاری )اســپانیا(، جایــزه جشــنواره وزول )فرانســه(، 
جایــزه بهتریــن فیلــم جشــنواره آســیایی رم )ایتالیــا(، جایــزه بهتریــن 
کارگردانــی از آکادمــی آسیاپاســفیک )اســترالیا(، جایــزه بهتریــن فیلم 
از جشــنواره فیلــم زنــان کرتیــل )فرانســه(، جایــزه بهتریــن فیلم نامــه 
جشــنواره پیونــگ یانــگ )کــره شــمالی(، جایــزه ویــژه هیــأت داوران 
ــزه   ــکا(، جای ــان )آمری ــون زن ــم و تلویزی ــی فیل ــنواره بین الملل جش
ــار از جشــنواره ونســن )فرانســه(.  ــرای مجمــوع آث ــا ب ــری لانگوئ هان
بنی اعتمــاد بــه دلیــل شایســتگی هایش در ســال 2008 موفــق بــه 
کســب دکتــرای افتخــاری از دانشــگاه لنــدن )انگلیــس( شــد و بــا اعتبــار 
ــه  ــی و خارجــی ب ــف داخل ــری اش در جشــنواره های مختل علمــی و هن
ــار بســیاری پرداختــه اســت. جشــنواره هایی چــون: جشــنواره  داوری آث
فیلــم فجــر )ایــران(، جشــنواره »رشــد« تهــران، جشــنواره فیلــم پلیــس، 
ــو )ســوئیس(،  ــی لوکارن ــا(، جشــنواره بین الملل ــن )ایتالی جشــنواره توری
جشــنواره محیــط زیســت ژاپــن، جشــنواره دهلــی نــو )هنــد(، جشــنواره 
ــنواره  ــرال، جش ــم مونت ــی فیل ــنواره بین الملل ــان(، جش ــک )آلم لایپزی
بین المللــی فیلــم مســکو )روســیه(، جشــنواره قاهــره )مصــر(، جشــنواره 
ــنواره  ــوئیس(، جش ــورگ )س ــنواره فریب ــترالیا(، جش ــفیک )اس آسیاپاس
ــانگهای  ــنواره ش ــارات(، جش ــی )ام ــنواره دب ــا(، جش ــیایی رم )ایتالی آس

)چیــن(، جشــنواره فیلــم بوســان )کــره جنوبــی(. 

روایتهایزنانهدرسینمایبنیاعتماد
بــا نگاهــی بــه آثــار موفــق رخشــان بنی اعتمــاد، می تــوان او را در 
ــان ســینمای اجتماعــی ایــران دانســت. جهت گیــری  شــمار کارگردان
ــت  ــل رؤی ــش قاب ــب فیلم های ــمت در اغل ــن س ــه ای ــینمای او ب س
اســت. پرداختــن بــه موضوعاتــی از قبیــل فقــر، حاشیه نشــینان 
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ــای  ــدگان و... از ویژگی ه ــاع، طردش ــن اجتم ــات پایی ــه، طبق جامع
ــگاه بنی اعتمــاد  ــش، جای ــن گرای ــا آنچــه در ای ســینمای اوســت؛ ام
را ممتــاز می کنــد، نــگاه او بــه وضعیــت زنــان در مناســبات جامعــه 
ــه  ــه ب ــه و مردان ــه زنان ــش ب ــیم فیلم های ــه وی از تقس ــت. اگرچ اس
ــد  ــراد نبای ــیت اف ــت، جنس ــد اس ــد. وی معتق ــدت دوری می کن ش
ــا  ــاز ب ــرا فیلم س ــد؛ زی ــان باش ــه آن ــی اندیش ــرای ارزیاب ــاری ب معی
ــد کــه  ــیتش، هرچن ــه بــا جنس ــازد و ن اندیشــه اش فیلــم  می س
جنســیت و احساســات او را بخشــی از کلیــت اندیشــه وی بدانیــم. 1

از نــگاه برخــی منتقــدان در بیــن کارگردانــان زن ســینمای ایــران، 
رخشــان بنی اعتمــاد، بلنــد آوزاه تریــن اســت؛ ازایــن رو بــر اســاس نــام 
ــم  ــد. در عال ــوی اردیبهشــت داده ان ــه وی لقــب بان ــارش ب یکــی از آث
روحانــی »اردیبهشــت« نماینــده واقعــی راســتی و پاکــی اهورامــزدا و 

ــم مــادی، نگهبــان تمامــی آتش هــای روی زمیــن اســت.2  در عال
ســینمای بنی اعتمــاد در ســه فیلــم آغازیــن خــود، تصویــر 

ــا زبانــی طنــز  چشــم گیری نــدارد. داســتان هــر ســه فیلــم کــه ب
بیــان شــده، فاقــد کشــش و جاذبــه ای متقاعــد کننــده 

ــا گرایــش بنی اعتمــاد  ــرای تماشــاگر اســت؛ ام ب
بــه مستند ســازی و تصویرکــردن شــرایط 
اجتماعــی، بــه خوبــی در ایــن فیلم ها مشــهود 
اســت. از فیلم هــای کوتــاه او کــه بگذریــم در 

ــوری  ــخصیت های مح ــد او، ش ــار بلن ــان آث می
ــول و  ــتان، ح ــتند و داس ــان هس ــای او زن قصه ه

ــذرد.  ــان می گ ــی آن ــت زندگ ــوش روای ح
»نرگــس« داســتان زن جوانــی اســت که ســعی دارد، شــوهر بزهکار 
ــازدارد.  ــلاف ب ــل خ ــام عم ــه از انج ــخت جامع ــرایط س ــود را در ش خ
داســتان از ایــن قــرار اســت کــه آفــاق بــا جوانــی بــه نــام عــادل زندگــی 

1آ. هیچ وقت براي آنکه فیلم ساز مطرحي باشم کار نکردم، پیام زن، ش 110. 
2آ. فیلمي به بهانه دورافتادن از نرگس  ها، سعید آذرین، سروش، ش 58. 

ــه  ــه ناچــار ب ــزرگ کــرده و بعــد ب ــاق از کودکــی، عــادل را ب می کنــد. آف
عقــد او درآمــده اســت. آن دو از طریــق دزدی گــذران می کننــد. مأمــوران 
ــرار  ــگام ف ــادل هن ــد. ع ــب می کنن ــا را تعقی ــرقت  ها، آن ه ــی از س در یک
بــه یــک بیمارســتان شــبانه روزی پنــاه می بــرد و در آنجــا بــا نرگــس کــه 
ــرای  ــاق ب ــه او دل می بنــدد. آف ــواده فقیــری دارد، آشــنا می شــود و ب خان
آن کــه امــکان ازدواج آن دو را فراهــم کنــد، خــود را مــادر عــادل معرفــی 
ــک  ــان ی ــادل در جری ــد و ع ــادل ازدواج می کنن ــس و ع ــد. نرگ می کن
ســرقت دســتگیر می شــود. پــس از آزاد شــدن عــادل و برمــلا شــدن راز او، 
آفــاق، عــادل را تحریــک می کنــد کــه همــراه مال خــری بــه نــام یعقــوب، 
بــه یــک دزدی کلان دســت بزننــد و بــا پــول آن در شــهری دیگــر زندگــی 
کننــد. یعقــوب دســتگیر می شــود؛ امــا عــادل و آفــاق می گریزنــد. نرگــس 
کــه تصمیــم بــه اصــلاح عــادل گرفتــه اســت، می خواهــد پول هــای دزدی 
را پــس بدهــد. بیــن آن هــا درگیــری رخ می دهــد. نرگــس خانــه را تــرک 
می کنــد، عــادل کــه بــه او دلبســته اســت، دنبــال او مــی رود، آفــاق کــه 
هــم عــادل و هــم پول هــا را از دســت رفتــه می بینــد، در تعقیــب 
ــد و  ــون تصــادف می کن ــک کامی ــا ی ــاده ب آن دو در ج

می میــرد. 
ــی« ماجــرای دختــری اســت  »روســری آب
کــه مــادر معتــاد و بــرادر و خواهــرش را 
سرپرســتی می کنــد. او کــه از قشــر پاییــن 
ــارف  ــه اســت در کشــاکش عشــقی نامتع جامع
ســعی می کنــد بــه رغــم ســنت های جامعــه، 
خــود و خانــواده اش را از طبقــه ای کــه بــه آن تعلــق دارد، 
ــه دار میانســال در  ــک کارخان ــت ی ــم، حکای ــرون بکشــد. داســتان فیل بی
زمینــه رب ســازی و صاحــب مزرعــه کشــت گوجه فرنگــی بــه نــام رســول 
رحمانــی اســت کــه بعــد از مــرگ همســرش، روزگار را بــه انــزوا می گذرانــد 
و هرازگاهــی دخترانــش بــه او ســر می زننــد. در مزرعــه او دختــر جوانــی بــه 
نــام نوبــر کردانــی کار می کنــد کــه مســئولیت زندگــی مــادر معتــاد، بــرادر 

»قصه ها« 
روایت ناتمام شخصیت های 

پراکنده داستان های پیشین رخشان 
بنی اعتماد است که با دقتی زنانه و ظرافتی 

مثال زدنی، داستانی تودرتو و پیچیده را روایت 
می کند که در چهار اپیزود، کنار هم جمع 

آمده اند. 
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نوجــوان ولگــرد و خواهــر کوچکــش را بــر عهــده دارد. توجــه رســول بــه نوبر 
جلــب می شــود. در ابتــدا تــلاش می کنــد بــرای او پنــاه و معیشــتی درخــور 
فراهــم کنــد؛ امــا بــه تدریــج، دل بــه او می بــازد و ســرانجام بــه طــور موقــت 
ــه دلیــل حمــل  ــر ب و پنهانــی عقــدش می کنــد و در حالــی کــه مــادر نوب
مــواد مخــدر زندانــی شــده اســت، بــرادر نوجــوان را هــم تحت پوشــش خود 
قــرار می دهــد. ماجــرا رفتــه رفتــه بــه گــوش دو دختــر رســول می رســد و 
بــا تمهیداتــی نظیــر تهدیــد و تطمیــع نوبــر و گــرد آوردن بــزرگان فامیل در 
مقابــل رســول، ســعی می کننــد از آنچــه گمــان می کننــد رســوایی اســت، 
جلوگیــری کننــد؛ ولــی رســول کــه بــر اثــر فشــار و تهدیدهــای بچه هایــش 
دچــار حملــه قلبــی هــم شــده اســت، ناگهــان، خانــه و زندگــی اش را رهــا 
ــام  ــه فرج ــی ک ــد؛ انتخاب ــاب می کن ــر را انتخ ــا نوب ــی ب ــد و زندگ می کن

چنــدان مطمئنــی برایــش تصــور نمی شــود. 
ــن فکر  ــه روش ــت از طبق ــی اس ــت زن ــت« حکای ــوی اردیبهش »بان
و مرفــه جامعــه کــه در میان ســالی دچــار عشــقی خــلاف ســنت 
جامعــه شــده اســت و قصــد دارد میــان وظایــف مــادری بــا عشــق خــود 
آشــتی برقــرار کنــد. فــروغ کیــا فیلم ســازی اســت کــه ســال ها پیــش 
ــدد  ــروغ درص ــد. ف ــی می کن ــی زندگ ــرش مان ــا پس ــرده و ب ــه ک متارک
ــد از  ــا بتوانن ــه اســت ت ــادران نمون ــه فیلمــی مســتند از زندگــی م تهی
ــراه  ــروغ، هم ــد. ف ــه برگزینن ــادر نمون ــوان م ــا عن ــان، یکــی را ب آن می
مانــی بــه دیــدار تعــداد زیــادی از زنــان و مــادران نمونــه مــی رود کــه 
در نبــود همســر، یــک تنــه بــار مســئولیت زندگــی را بــه دوش داشــتند. 
ــا  ــد؛ ام ــم می رون ــام ه ــق و صاحب ن ــادران موف ــان و م ــا ســراغ زن آن ه
فــروغ از انتخــاب یــک نمونــه از ایــن میــان ناراحــت اســت و انصــراف 
ــد؛  ــلام می کن ــر اع ــر رهب ــود دکت ــوق خ ــه ماف ــه کار ب ــود را از ادام خ
امــا دکتــر رهبــر کــه بــا او تنهــا از راه صدایــش در طــول فیلــم آشــنا 
هســتیم، ایــن انصــراف را بــه دلیــل خســتگی و تصمیــم نگرفتــن دربــاره 
ــن آن دو  ــی بی ــقی پنهان ــه عش ــرا ک ــودش و او می داند)چ ــده خ آین
ــه  ــا طعنــه و کنایه زدن هــای هــر روزه ب ــی ب شــکل گرفتــه اســت(. مان

ــد از  ــا بع ــد؛ ام ــع می کن ــر من ــر رهب ــا دکت ــادرش، او را از ازدواج ب م
ــه  ــروغ ب برخوردهــا، صحبت هــا و کشــمکش های بســیار، ســرانجام ف
مانــی می فهمانــد کــه می خواهــد هــم مــادر باشــد و هــم بــه دکتــر 

رهبــر جــواب مثبــت دهــد. 
ــر  ــی کارگ ــه زن ــای بی وقف ــان تلاش ه ــهر« بی ــت ش ــر پوس »زی
ــواده اش را در شــرایط ســخت اقتصــادی و  ــه ســعی دارد خان اســت ک
مشــکلات پیچیــده و تودرتــوی زندگــی شــهری حفــظ کنــد. طوبــی، 
زن کارگــری کــه زندگــی فقیرانــه ای دارد، برخــلاف عقیــده شــوهرش 
محمــود و پســر بزرگــش عبــاس، دوســت دارد در همــان خانــه محقــر 
ــواد  ــادرش س ــه م ــه ب ــی ک ــرش عل ــر کوچک ت ــد. پس ــی کن زندگ
می آمــوزد، در بحبوحــه انتخابــات مجلــس ششــم بــه مســائل سیاســی 
کشــورش علاقه منــد اســت و در فعالیت هــای انتخاباتــی شــرکت دارد 

از طبقه روشن فکر و« اردیبهشت« حکایت زنی است   بانوی 
 مرفه جامعه که در میان سالی دچار عشقی خلاف سنت جامعه شده
.است و قصد دارد میان وظایف مادری با عشق خود آشتی برقرار کند
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ــه کلانتــری کشــیده می شــود. عبــاس کــه  و هــر از گاهــی پایــش ب
ــه ژاپــن را در ســر دارد و در یــک کارگاه پوشــاک کار  رؤیــای ســفر ب
ــر  ــر بزرگ ت ــدد، دخت ــری می بن ــق دخت ــروی عش ــد، دل در گ می کن
ــا  ــه  اســت، پــس از کتــک خــوردن از شــوهرش ب ــواده کــه حامل خان
ــاطت  ــا وس ــا ب ــی بعده ــردد؛ ول ــی گ ــادر برم ــه م ــه خان ــرش ب دخت

ــردد.  ــه اش برمی گ ــه خان ــی ب طوب
عبــاس و پــدرش در غیــاب طوبــی، قبالــه خانــه را بــه »معمــار« 
کــه خریــدار خانــه  اســت می دهنــد. مریــم خانــم، همســایه و 
همــکار طوبــی در کارخانــه در تــدارک جشــن عروســی ســمیه دختــر 
ــی  ــل کتک ــه دلی ــش، ب ــر کوچک ــه دخت ــت، معصوم ــرش اس بزرگ ت
ــه  ــه خــورده، از خان ــه خان ــش ب ــت دیرآمدن ــه عل ــرادرش ب ــه از ب ک
ــود،  ــه می ش ــزا متوج ــه وی ــرودار تهی ــاس در گی ــد. عب ــرار می کن ف
ــه کار قاچــاق  ــران آن ب ــه جب ــی اســت و ب ــزا قلاب شــرکت اخــذ وی
ــه  ــه ارومی ــس ب ــرای آوردن جن ــد دارد ب ــود. او قص ــیده می ش کش

ســفر کنــد، علــی کــه بــه تصمیــم ناگهانــی او مشــکوک شــده بــه طــور 
پنهانــی در پشــت وانــت او ســوار می شــود و درمــی یابــد کــه وی قــرار 
اســت لباس هایــی کــه در میــان آن هــا مــواد مخــدر جاســازی شــده بــه 
ــزد،  ــرون می ری ــین بی ــا را از ماش ــی لباس ه ــد. عل ــل ده ــی تحوی محل
ــد؛  ــه برمی گردن ــه خان ــرادرش ب ــر، همــراه ب ــا درازت ــاس دســت از پ عب
ــرده  ــاه ب ــی پن ــه مخفیگاه ــواد ب ــان م ــرس قاچاقچی ــاس از ت ــا عب ام
ــون  ــن تلویزی ــوی دوربی ــات، جل ــی در روز انتخاب ــان طوب اســت. در پای
ــب  ــر اســت از درون قل ــه بهت ــد ک ــا می گوی ــه آن ه ــد و ب حــرف می زن

ــد.  ــرداری کنن او تصویرب
»گیلانــه« ماجــرای زنــی روســتایی اســت کــه بــا مشــکلات معیشــتی 
و نگهــداری از پســر قطــع نخاعــی اش دســت بــه گریبــان اســت. اســماعیل 
ــی گل  ــی رود. س ــه م ــه جبه ــزد دارد ب ــه نام ــی ک ــه در حال ــر گیلان پس
ــرده  ــی می ک ــران زندگ ــوهرش در ته ــا ش ــه ب ــز ک ــه( نی ــر گیلان )دخت
اســت، وضعیــت خوبــی نــدارد و شــوهرش، رحمــان، متــواری اســت و توان 
ــه  ــه از دختــرش می خواهــد کــه ب ــدارد. گیلان ــه را ن پرداخــت اجــاره خان
ــد دارد. دوران جنــگ اســت و  ــا ســی گل تردی ــد؛ ام روستایشــان بازگردن
ــه خــود  ــم را ب ــی از فیل ــردم، صحنه های ــاران در شــهرها و آوارگــی م بمب
ــد، اســماعیل از جنــگ برگشــته  ــزده ســال بع اختصــاص داده اســت. پان
ــر  ــده اســت و دیگ ــاع ش ــع نخ ــار عارضــه قط ــه دچ ــی ک اســت؛ در حال
قــادر بــه حرکــت کــردن نیســت. گیلانــه بــا عشــق و محبّــت از او مراقبــت 
ــرای  ــه ب ــت و روزی ک ــرده اس ــز ازدواج ک ــماعیل نی ــزد اس ــد. نام می کن
دیــدن گیلانــه بــه خانــه آن هــا می آیــد، گیلانــه بــا دیــدن فرزندانــش بــه 
او طعنــه می زنــد. گیلانــه امیــدوار اســت کــه زنــی بــه نــام عاطفــه )کــه 
همســر خــود را در جنــگ از دســت داده و شــوهرش در کنــار خانــه گیلانه 
مدفــون اســت( بــا اســماعیل ازدواج کنــد. عاطفــه هــر ســال بــرای زیــارت 
مــزار همســر شــهیدش بــه آنجــا می آیــد. کســی بــه جــز دکتــر کــه او نیــز 
دســت خــود را در جنــگ از دســت داده اســت، بــه دیــدن خانــواده گیلانــه 
ــا  ــد ت ــادرش را راضــی کن ــا م ــر می خواهــد ت ــد. اســماعیل از دکت نمی آی

است« کارگر  زنی  بی وقفه  بیان تلاش های  پوست شهر«   زیر 
 که سعی دارد خانواده اش را در شرایط سخت اقتصادی و مشکلات

پیچیده و تودرتوی زندگی شهری حفظ کند
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او را در آسایشــگاه معلــولان بســتری نمایــد تــا ســربار و مزاحــم مــادرش 
نباشــد؛ امــا عشــق شــدید مــادر بــه اســماعیل، مانــع ایــن کار شــده اســت. 
ــاد  ــر مســأله اعتی ــه درگی ــری اســت ک ــازی« ماجــرای دخت »خون ب
ــض  ــه حضی ــواد ب ــندگان م ــا فروش ــل ب ــش را در تعام ــت و هویت اس
ــکونی  ــع مس ــک مجتم ــه در ی ــیما ک ــادرش س ــارا و م ــاند. س می کش
شــمال تهــران زندگــی می کننــد، روزگار چنــدان مســاعدی ندارنــد. ســارا 
ــی و  ــر روح ــش از نظ ــدر دارد و وضعیت ــواد مخ ــه م ــدیدی ب ــاد ش اعتی
جســمی وخیــم اســت و مــادرش می کوشــد تــا پیــش از بازگشــت نامــزد 
ســارا از خــارج، دختــرش را بــرای مــداوا بــه درمانگاهــی در شــمال ببــرد؛ 
ــه  ــفر را ب ــن س ــه ای ای ــه بهان ــار ب ــر ب ــد و ه ــت می کن ــارا مقاوم ــا س ام
تأخیــر می انــدازد. مــادر کــه شــاهد وضعیــت ناگــوار دختــرش اســت او 
را همراهــی می کنــد تــا در یکــی از مناطــق شــلوغ تهــران بــرای آخریــن 
بــار، مــواد تهیــه کنــد. مأمــوران، فروشــنده مــواد را دســتگیر می کننــد 
ــراه جــوان  ــر هم ــر آن طرف ت ــد صــد مت ــا چن ــد؛ ام ــرار می کن و ســارا ف
ــه  ــی می شــود ک ــوار اتومبیل ــواد، س ــری در جســت وجوی م ــاد دیگ معت

ــواد می فروشــند. ــه او م ــر کامــل ســارا ب ــس از تحقی سرنشــینانش پ
ــن راه و  ــوند. در بی ــمال می ش ــازم ش ــارا ع ــادر و س ــس از آن م  پ
پیــش از رســیدن بــه مقصــد مــورد نظــر، بــه اصــرار ســارا، ایــن دو بــه 
خانــه ویلایــی پــدر ســارا می رونــد. پــدر معلــول او کــه ســال ها پیــش 
ــزی  ــرایط رقت انگی ــت و ش ــر اس ــم الخم ــده، دائ ــدا ش ــرش ج از همس
ــلاف  ــر خ ــا ب ــا آن ه ــود ت ــث می ش ــدرش باع ــه پ ــارا ب ــه س دارد. علاق
میــل مــادر، شــب را در آن خانــه ســپری کننــد. فــردای آن روز، ایــن دو 
پــس از تنش هــای دیگــری بــا هــم، ســرانجام بــه درمانــگاه می رســند. 

قصههایناتمامِزنان
»قصه هــا« روایــت ناتمــام شــخصیت های پراکنده داســتان های پیشــین 
ــی،  ــی مثال زدن ــه و ظرافت ــی زنان ــا دقت ــه ب ــت ک ــاد اس ــان بنی اعتم رخش
داســتانی تودرتــو و پیچیــده را روایــت می کنــد کــه در چهــار اپیــزود، کنــار 
هــم جمــع آمده انــد. در ایــن روایت هــا، نگاهــی بــه زندگــی 12 شــخصیتِ 

گرفتــار در شــرایط نابرابــر اجتماعــی، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه 
هفــت نفــر از آن هــا زن هســتند. در ایــن میــان، چهــار شــخصیت اصلــی 
ماجــرا نیــز زن هســتند. بنی اعتمــاد در قصه هایــش بــه جایــگاه مــردان نیز 
توجــه خوبــی داشــته اســت؛ امــا همچنــان محــور توجــه او آســیب های 
ــته  ــان روا داش ــه زن ــر جامع ــه ب ــت ک ــی اس ــار مضاعف ــی و فش اجتماع

می شــود. 
ــاد،  ــران، هرت آب ــب ته ــای ش ــا عنوان ه ــزود ب ــار اپی ــا در چه قصه ه
ــاز می شــود کــه  دوربیــن و ســایه ها روایــت می شــود. ماجــرا از آنجــا آغ
حامــد مستندســازی جــوان از نــگاه دوربیــن در حــال تماشــای کوچــه و 
خیابــان و وضعیــت زندگــی مردمــان شــهر خــود اســت. جــوان فیلم ســاز 
ــم،  ــی خان ــزرگ طوب ــر ب ــت، )پس ــده اس ــاس ش ــی عب ــوار تاکس ــه س ک
ــای درد دل هــای او می نشــیند.  ــر پوســت شــهر( پ ــی زی شــخصیت اصل
حــالا عبــاس ازدواج کــرده، دختــر کوچکــی دارد و بــا رانندگــی هزینه های 

ــد.  ــن می کن ــی را تأمی زندگ
عبــاس، حامــد را پیــاده می کنــد و زنــی را همــراه کــودک 
ــت  ــر پوس ــه »زی ــان معصوم ــد. زن هم ــوار می کن ــیرخواره اش س ش
شــهر« اســت کــه بــه دلیــل کتکــی کــه از بــرادرش بــه خاطــر دیــر 
ــان  ــت، همچن ــرده اس ــرار ک ــه ف ــورده و از خان ــه خ ــه خان ــدن ب آم
ــه ای در  ــا بچ ــبانه ب ــده، ش ــر ش ــه بزرگ ت ــت. او ک آواره  خیابان هاس
ــر  ــاس پس ــین عب ــوار ماش ــوزد، س ــب می س ــدت ت ــه از ش ــل ک بغ
ــل  ــا تمای ــا ب ــت ت ــده اس ــان ش ــایه  قدیمی ش ــم، همس ــی خان طوب
بــه خودفروشــی پولــی دســت و پــا کنــد. عبــاس، معصومــه را 
می شناســد؛ امــا معصومــه بــه روی خــودش نیــاورده و وقتــی عبــاس 
ــه  ــود، معصوم ــاده می ش ــین پی ــر از ماش ــن داروی تب ب ــرای گرفت ب

ــد.  ــرار می کن ــز ف نی
ــال  ــه دنب ــده ب ــار و درمان ــان گرفت ــاس، همچن ــادر عب ــی م طوب
ــش  ــر کوچک ــت. پس ــه اس ــده اش از کارخان ــوق عقب مان ــن حق گرفت
کــه در زیــر پوســت شــهر در بحبوحــه  انتخابــات مجلــس ششــم، در 
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فعالیت هــای انتخاباتــی شــرکت کــرده و کارش بــه کلانتــری کشــیده 
شــده بــود، ایــن بــار معتــرض بــه نتیجــه  انتخابــات ریاســت جمهوری 
88 و تحــت  تأثیــر القــای توهــم تقلــب در بازداشــت بــه ســر می بــرد. 
طوبــی در اداره ای بــرای نوشــتن عریضــه ای دربــاره حقــوق 
عقب مانــده اش بــه محمدجــواد حلیمــی، همــان کارمنــد ســاده خــارج 
ــال ها  ــس از س ــت، پ ــاده  دول ــد س ــورد. کارمن ــر می خ ــدوده ب از مح
ــواده اش، آلونکــی در حاشــیه   ــان شــب خان ــا زدن از ن اجاره نشــینی، ب
ــته  ــالا بازنشس ــد. او ح ــت وپا می کن ــاد دس ــام هرت آب ــه ن ــت ب پایتخ
شــده و بــه دنبــال پیگیــری عــودت هزینــه  عمــل پزشــکی اش پایــش 
بــه عریضه نویســی و پی گیری هــای اداری بــاز شــده اســت؛ امــا 
ــه   ــا حوصل ــه تنه ــن درخواســت، ن ــه ای ــیِ رســیدگی ب مســئول دولت
خوانــدن پرونــده را نــدارد و بــه حلیمــی  می گویــد تــا برایــش خلاصــه 
تعریــف کنــد؛ بلکــه بــه جــای گــوش دادن بــه ســخنان اربــاب رجــوع، 
مشــغول پیامک بــازی و صحبــت کــردن بــا معشــوقه اش دربــاره 
رنگ موهایــش می شــود. جالــب آنکــه همیــن مســئول دولتــی، 
اجــازه ســاخت فیلمــی مســتند از وضعیــت اربــاب رجــوع را بــه حامــد 
ــه  ــع او، وی را ب ــا تطمی ــا ب ــد ت ــلاش می کن ــس ت ــد و برعک نمی ده

ســاخت فیلمــی از موفقیت هــای اداری اش وا دارد. 
ــر  ــوار ب ــت، س ــیده اس ــی نرس ــه جای ــتش ب ــه درخواس ــی ک حلیم
متــرو بــه ســوی خانــه اش مــی رود. در متــرو، شــاهد گفتگــوی خواهــر و 
ــد. آن  ــد از پدرشــان اخــاذی کنن ــلاش می کنن ــرادری هســتیم کــه ت ب
ــد  ــازاری خــود، او را تهدی ــدر حاجی ب ــرای اخــاذی از پ ــد ب دو می خواهن
می کننــد کــه اگــر پــول را ندهــد، فیلــم بی عفتــی دختــرش را پخــش 

می کننــد. 
ــوی  ــه س ــه ب ــاز گیلان ــر جانب ــرو، دکت ــری از مت ــه دیگ در گوش
مؤسســه خیریــه ای مــی رود کــه بــرای کمــک بــه زنــان آســیب دیده 
معتــاد تأســیس کــرده اســت. بــه مؤسســه  کــه می رســیم فیلم ســاز 
ــان  ــاره زن ــتندی درب ــد مس ــری تولی ــال پی گی ــه در ح ــوان قص ج

ــت  ــه دریاف ــر، پیامــی از گیلان ــر دکت آســیب دیده اســت. تلفــن پیام گی
کــرده اســت کــه حــال اســماعیل پســرش را وخیــم توصیــف می کنــد. 
ــام  ــا پی ــرو ب ــرادر در مت ــر و ب ــر از ماجــرای دسیســه خواه ــر متأث دکت
ــه  جــای از  ــد: ای کاش ب ــه ســارا می گوی ــزد و ب ــه هــم می ری ــه ب گیلان
ــت  ــش را از دس ــم ها و گوش های ــه، چش ــتش در جبه ــت دادن دس دس

ــی نباشــد.  ــن صحنه های ــا شــاهد چنی ــود ت داده ب
ســارا همــان دختــرک داســتان خون بــازی اســت کــه پــس 
ــون  ــیب دیده ای چ ــای آس ــه زن ه ــر ب ــار دکت ــاد در کن ــرک اعتی از ت
ــام  ــه ن ــتخدمی ب ــپز و مس ــه، آش ــد. در مؤسس ــک می کن ــودش کم خ
نرگــس )همــان شــخصیت فیلــم نرگــس کــه بــا شــوهر دزدش و آفــاق 
زندگــی می کــرد( نیــز حضــور دارد. او کــه بــه دلیــل ســوختگی، 
صورتــش را بــا روســری بســته، وقتــی در حــرم ســرگردان بــود، بــرای 
کار بــه مؤسســه معرفــی می شــود. حــالا شــوهر معتــادش بعــد از ســه 
ــدا  ــپ پی ــو در کم ــا پرس وج ــت ب ــه اس ــه رفت ــه از خان ــاه، او را ک م
ــاد  ــه ب ــب، او را ب ــوهرش مرت ــه ش ــد ک ــا می کن ــس افش ــد. نرگ می کن
کتــک می گرفتــه، آب جــوش بــه صورتــش پاشــیده؛ امــا نــادر بــا لحنــی 
ــه اش برگــردد؛  ــه خان ــه نرگــس می گویــد کــه ب ــه ب ــادم و التماس گون ن

ــدارد.  ــر از او کســی را ن ــه غی چراک
ــی  ــا کارگران ــا روایــت حامــد فیلم ســاز کــه حــالا ب ادامــه ماجــرا ب
ــا راهــی یکــی از  ــوس همــراه شــده اســت، ت ــک مینی ب ــرض در ی معت
ــد. )در جمــع  ــه می یاب ــوق خــود شــوند، ادام ــاده حق ــرای اع ــا ب نهاده
ــا همکارانــش بــرای احقــاق  کارگــران، طوبــی را می بینیــم کــه حــالا ب
ــی  ــه پارت ــی، ن ــول طوب ــه ق ــه ب ــی ک ــد( کارگران ــدام می کن ــش اق حق
ــای  ــام درگیری ه ــروه. ای ــلان گ ــاد و ف ــلان نه ــه کارت از ف ــد و ن دارن
ــگاه  ــی از ن ــه تجمع ــر گون ــت و ه ــات 88 اس ــس از انتخاب ــی پ خیابان
نیروهــای انتظامــی غیــر قانونــی اســت. حامــد در مینــی بــوس از درد 
ــه  ــش ب ــه دوربین ــت ک ــرداری اس ــغول فیلم ب ــران، مش ــای کارگ دل ه
ــه ســمت  ــوس ب ــع حرکــت مینی ب وســیله نیروهــای انتظامــی کــه مان
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ــود.  ــط می ش ــتند، ضب ــهر هس ــز ش مرک
ــاج  ــای ح ــه دختره ــاهدیم ک ــتان، ش ــری از داس ــش دیگ  در بخ
ــا  ــدر را ب ــه ازدواج پ ــی، ک ــه دار در داســتان روســری آب رســول کارخان
نوبــر کردانــی نپذیرفتــه بودنــد، بعــد از وخیــم شــدن حــال پــدر، او را 
بــرای معالجــه بــه خــارج بــرده و نوبــر را از خانــه اش بیــرون انداخته انــد. 
نوبــر پــس از ایــن آوارگــی، چنــد ســالی اســت همســر رضــا )یکــی از 
کارگرهــای معتــرض داخــل مینــی بــوس( شــده اســت و دو فرزنــد دارد. 
حــاج  رســول، حــالا فــوت کــرده و وکیلــش بــا یــک نامــه، ســراغ نوبــر 
ــد. منتظــر  ــه را بخوان ــد نام ــدارد و نمی توان آمــده اســت. رضــا ســواد ن
می مانــد تــا زنــش بیایــد و نامــه شــوهر قبلــی را بخوانــد. نامــه، وصیــت 
حــاج رســول اســت. وی خانــه ای را بــرای نوبــر بــه ارث گذاشــته اســت. 
در اپیــزود آخــر فیلــم، نوبــر )خدمتــکار بیمارســتان( دختــر کمــپ 
را کــه خودکشــی کــرده اســت، ســوار ماشــین حامــد می کنــد. حامــد 
کــه دانشــجوی ســتاره دار و اخراجــی از یکــی از بهتریــن دانشــگاه های 
ــه مسافرکشــی روی آورده  ــردن کار ب ــدا ک ــد از پی کشــور اســت، ناامی
اســت. او بــا ماشــینش گاهــی در اختیــار کمــپ تــرک اعتیــاد اســت و 
ــازی«  ــارای »خون ب ــد. س ــدا می کن ــه پی ــارا علاق ــه س ــن، ب ــن بی در ای
بــا کمــک مــادرش توانســته اعتیــادش را تــرک کنــد؛ امــا خــود دچــار 

بیمــاری ایــدز شــده اســت. 
ــد کــه مســئولان  ــم »قصه هــا«، مستندســاز جــوان درمی یاب در فیل
دولتــی، تمایلــی بــه نمایــش مشــکلات زندگــی مــردم و ناکارآمــدی در 
ــکلات  ــش مش ــرای نمای ــلاش ب ــت از ت ــد دس ــا حام ــد؛ ام ادارات ندارن
ــچ  ــد: »هی ــی می گوی ــه برنداشــته و در ســکانس پایان موجــود در جامع
ــه  ــه روز، ی ــره ی ــده، بالاخ ــدی نمون ــچ کُمُ ــو هی ــت، ت ــی، هیچ وق فیلم

ــده باشــد، چــه مــرده.«  ــده می شــه؛ چــه ســازنده اش زن ــی دی جای

دغدغهآدمهایحاشیهنشین،طردشدهوپردرد
رخشــان بنی اعتمــاد، دنیــای ســینما را بــا فیلــم مســتند شــناخته 
اســت. برخــی جامعه شناســان مستند ســازی را پژوهــش از طریــق 

دوربیــن می داننــد و در ســبک مســتند، گونــه ای تحــت عنــوان 
ــکاش  ــق کن ــر از طری ــه پژوهش گ ــود دارد ک ــه1« وج ــم – مقال »فیل
ــأله ها و  ــان مس ــه بی ــه ب ــا و جامع ــان موضوع ه ــن در می ــا دوربی ب
بنی اعتمــاد در طــول  آسیب شناســی جامعــه خــود می پــردازد. 
ــینی  ــه همنش ــت ک ــته اس ــی نشس ــا آدم های ــازی ب دوران مستند س
ــن خــود  ــا دوربی ــه اســت و ب نداشــته اند. وی حاشیه نشــینانی را یافت
پــای درد دل  آن هــا و سخن هایشــان نشســته و زندگی شــان را 
ــه تصویرکــردن زندگــی و درد  کاویــده اســت. تعهــد و گرایــش وی ب
ــد.  ــه می دوان ــز ریش ــتانی او نی ــینمای داس ــی در س ــن آدم های چنی
ــائلی از  ــه مس ــت ب ــرده اس ــعی ک ــش س ــه در فیلم های او همیش
ــد:  ــدن یافته ان ــال ارائه ش ــر مج ــون کمت ــه تاکن ــردازد ک ــاع بپ اجتم
 ، پاگیــر  اختلافــات طبقاتــی، زاغه نشــینی، ســنت های دســت و 
شــرایط ســخت اجتماعــی و اقتصادی، مســأله فقــر و پیامدهــای آن و... . 

.essay -film .1آ

پراکنــده شــخصیت های  ناتمــام  روایــت   قصه هــا، 
 داســتان های پیشــین رخشــان بنی اعتمــاد اســت کــه بــا دقتــی
 زنانــه و ظرافتــی مثال زدنــی، داســتانی تودرتــو و پیچیــده را روایت

ــد ــع آمده ان ــم جم ــار ه ــزود، کن ــار اپی ــه در چه ــد ک می کن
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جســارت بنی اعتمــاد، در رفتــن بــه ســوی موضوعاتــی از ایــن دســت 
ــل طــرح نیســتند، ســتودنی  ــه ســادگی قاب کــه در برخــی شــرایط ب

اســت. 
نرگــس تصویــر زندگــی چنــد دزد خرده پــا اســت کــه در شــرایط 
ــر  ــود را ب ــه دزدی، خ ــا دل ــد ب ــعی می کنن ــادی س ــامان اقتص نابس
بدنــه ایــن اجتمــاع نگــه  دارنــد. در ایــن میــان، تلاش هــای نرگــس 
- دختــری کــه بــا یــک دزد ازدواج کــرده اســت - بــرای مانع شــدن 
ــرای او، شــرایط  شــوهرش از کار خــلاف و یافتــن شــغلی مناســب ب
ــان  ــی نش ــه زیبای ــه ب ــر از جامع ــن قش ــرای ای ــی را ب ــخت زندگ س
می دهــد. هرچنــد بیــان و طــرح شــخصیتی چــون آفــاق کــه زنــی 
تنهــا اســت و بــه کودکــی خیابانــی کــه یافتــه اســت دل می بنــدد و 
در نهایــت بــه عقــدش در می آیــد، بیــان دیگــری از آدم هــای طــرد 

شــده جامعــه اســت. 
 روســری آبــی نیــز بیــان زندگــی کارگرانــی اســت کــه در حاشــیه 
درون  و  زاغه هــا  میــان  کوره پزخانه هــا،  اطــراف  و  تهــران  شــهر 
اتاق هایــی کثیــف و تاریــک زندگــی می کننــد. نوبرکردانــی کــه 
ــواده را بــه دوش می کشــد، بــه ســختی از مــادر  ــارِ سرپرســتی، خان ب
معتــاد و بــرادر و خواهــر کوچک تــرش نگــه داری می کنــد. همچنیــن 
ــر  ــار نوب ــه در کن ــر ک ــر کبوت ــاده و محق ــی س ــه زندگ ــد ب ــگاه کنی ن
بــه زندگــی ســخت خــود ادامــه می دهــد. زیرپوســت شــهر، داســتان 
ــردش از  ــه م ــه چیت ســازی اســت ک ــر کارخان ــی، کارگ زندگــی طوب
کار افتــاده و مجبــور اســت مخــارج زندگــی را تأمیــن کنــد. طوبــی در 
خانــه ای زندگــی می کنــد کــه فقــط دو اتــاق تودرتــو دارد و شــرایط 
ــر می کنــد.  ــواده اش تنگ ت ــه او و خان ــه روز عرصــه را ب اقتصــادی روزب
ــازی  ــود مستند س ــه خ ــروغ ک ــت، ف ــوی اردیبهش ــی در بان حت
ــه، مشــغول  ــاره مــادر نمون ــه ســاخت فیلمــی درب دردمنــد اســت، ب
ــه زندگــی مــادران دردمنــد بســیاری  ــه روایتــش ب ــه بهان اســت و ب
ــه ای اســت کــه زندگــی و  ــه امــا مــادر نمون ســرک می کشــد. گیلان

ــرده  ــوم ک ــرز و ب ــن م ــی ای ــاز قطــع نخاع ــار پســر جانب عشــقش را نث
ــه  ــدش ب ــا امی ــد و تنه ــختی، روزگار می گذران ــه س ــا و ب ــت و تنه اس
دکتــر خیّــر و جانبــازی اســت کــه یــک دســتش را از دســت داده اســت. 
ــازی  ــاد در خون ب ــت زندگــی ســارای معت ــه روای ــه بهان ــن ب همچنی
بــه ارائــه تصویــری از رســوخ مــواد مخــدر در لایه هــای پنهــان زندگــی 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه همی ــاید ب ــت. ش ــه اس ــه اش پرداخت ــان جامع جوان
ــا  ــه تنه ــاز در طــول ســال ها ن ــد نظــر فیلم س ــی م آســیب های اجتماع
برطــرف نشــده اند؛ بلکــه در کش و قوس هــای نافرجــام اداری و سیســتم 
ــاد  ــده اند، بنی اعتم ــز ش ــدان نی ــدرن دو چن ــهری م ــی ش ــص زندگ ناق
دوبــاره بــه ســراغ همــان آدم هــای قصه هــای پیشــینش رفتــه اســت تــا 
گزارشــی دیگــر از زندگــی آنــان روایــت کنــد. گزارشــی از ســرگردانی های 
ــی و آقــای حلیمــی  معصومــه در خیابان هــای شــهر، پریشــانی های طوب
در سیســتم اداری و تــلاش بــرای حقــوق از دســت رفتــه، تــلاش دشــوار 
ــا اســتیصال  ــرای حفــظ زندگــی ســاده و محقرشــان و ی ــر و رضــا ب نوب

 گیلانه« ماجرای زنی روستایی است که با مشکلات معیشتی و«
نگهداری از پسر قطع نخاعی اش دست به گریبان است
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ــا امیــدی ســمیرا و بــن  ــا آن صــورت ســوخته و همین طــور ن نرگــس ب
بســتی کــه در آن راهــی جــز خودکشــی نمی یابــد. در ایــن میــان حتــی 
کــور ســوی عشــق نافرجــام حامــد، دانشــجوی اخراجی بــه ســارای مبتلا 
بــه ایــدز، چنــدان امیــدی بــرای مخاطــب بــه ارمغــان نمــی آورد. بــا ایــن 
ــده،  ــه ش ــای ارائ ــا و آدم ه ــه فضاه ــت ک ــوان گف ــد می ت ــه بی تردی هم
همــه باورپذیرنــد و حــس همــدردی را در تماشــاگر برمی انگیزنــد؛ چــرا 

ــتند، راه  ــاری مس ــاخت آث ــه س ــا تجرب ــاز ب ــه فیلم س ک
ــورد  ــر م ــه کمت ــه اســت ک ــی را یافت ــان دردهای بی

ــد.  ــه بوده ان توج

ــطو ــنتهایغل ــرایطوس ــدش نق
دســتوپاگیر

بنی اعتمــاد در تبییــن شــرایط جامعــه اش، 
بــه ســنت های غلــط و دســت و پــا گیــری کــه 

آدم هــا و به ویــژه زنــان را تحــت فشــار و محدودیــت قــرار 
ــتر  ــمکش بیش ــه کش ــت ک ــوان گف ــد. می ت ــراض می کن ــد، اعت می ده
داســتان های او، جــدال آدم هــا بــا شــرایط اســت؛ اگرچــه ایــن شــرایط 
در بعضــی مــوارد تــا حــدودی نامتعــارف و یــا تابــو بــه حســاب آینــد. 
آفــاق در داســتان نرگــس، زنــی اســت کــه کودکــی را پرورانــده و 
در نهایــت پــس از بالــغ شــدن او بــا وی ازدواج کــرده اســت. حــالا بایــد 
بــه خاطــر عشــقش بــه عــادل، نقــش مــادر او را بــازی کنــد و دختــر 
دلخواهــش را برایــش خواســتگاری کنــد. از ســوی دیگــر، نرگــس، زنــی 
اســت کــه در خیــال خــود بــا مــردی معمولــی ازدواج کــرده اســت؛ امــا 
پــس از آنکــه متوجــه می شــود، او و آفــاق دله دزد هایــی خرده پــا 
ــوهر و  ــد و ش ــام کن ــرایط قی ــن ش ــر ای ــد در براب ــالا بای ــتند، ح هس
ــب  ــن کاری مناس ــرای یافت ــز ب ــادل نی ــد . ع ــات ده ــی اش را نج زندگ
ــزه کاری  ــابقه ب ــد س ــه نمی توان ــود؛ چراک ــرخورده می ش ــه، س در جامع

خــود را انــکار کنــد. 
ــه  ــت ک ــر اس ــه ای درگی ــا جامع ــروغ« ب ــت، »ف ــوی اردیبهش در بان

نمی توانــد او را بــرای مــادری بپذیــرد کــه دنیایی شــخصی و عاشــقانه هم 
دارد. رســول و نوبــر در روســری آبــی بــا شــرایطی دســت بــه  گریبانند که 
ــه اجتماعی شــان می شــود.  ــع ازدواج آن هــا، خــارج از طبقــه و مرتب مان
عبــاس در زیــر پوســت شــهر بــرای ازدواج بــا دختــری بالاتــر از طبقــه 
خــود و بــرای آنکــه بتوانــد ســطح خانــواده اش را بالاتــر بیــاورد یــا باید به 
ژاپــن ســفر کنــد و یــا دســت بــه کار غیرقانونــی و قاچــاق مــواد مخــدر 
ــاد«  ــامِ »نعمت  آب ــی در گزینــش ن ــد. بنی اعتمــاد حت بزن
بــرای یــک محلــه زاغه نشــین و عــادل بــرای یــک 
دزد، ســعی داشــته  اســت بفهمانــد در جامعــه ای 
ــم  ــد حاک ــن ح ــا ای ــامانی ت ــرایط نابس ــه ش ک
ــاد،  ــوند، و نعمت آب ــا، دزد می ش ــد، عادل ه باش

ــد شــد.  ــاد خواه نقمت آب
در گیلانــه نیــز شــرایط زنــی تصویــر می شــود که 
بــا وجــود زندگــی دشــوار، بایــد از فرزنــد فلجــش نگهــداری 
ــل غیبــت 15 ســاله او  ــه دلی ــه ب ــزد اســماعیل ک ــن نام ــد . همچنی کن
ــرد .  ــر می ب ــه س ــارف ب ــرایطی نامتع ــالا در ش ــت، ح ــرده اس ازدواج ک
ــا  ــارف زندگــی آدم ه ــن شــرایط دســت وپاگیر و نامتع ــا اوج همی قصه ه
ــاره دردهــای جامعــه اش  اســت. فیلم ســازی کــه نمی توانــد فیلمــی درب
ــای  ــواده اش و خط ــتباه خان ــل اش ــه دلی ــه ب ــه ای ک ــازد، معصوم بس
ــا ســارا کــه از  ــرای خــود نمی بینــد و ی خــودش، دیگــر راه بازگشــتی ب
مشــکل اعتیــاد رهایــی یافتــه اســت؛ امــا در چنبــره ایــدز گرفتــار شــده 
ــه عشــقی درخــور خویــش پاســخ مناســب  ــد ب اســت و حــالا نمی توان
ــا گذشــته ای کــه دارد و ازدواجــی  ــر ب بدهــد. همیــن طــور شــرایط نوب
کــه در شــرایط ســخت زندگــی اش بــه آن تــن داده اســت، امــروز نیــز 
ــه  ــایش گری ک ــت وپاگیر و فرس ــرایط دس ــا ش ــد و ی ــا نمی کن او را ره
حلیمــی، طوبــی و یــا کارگرانــی چــون رضــا بــرای احقــاق حقــوق خــود 
بــا آن دســت بــه گریباننــد، همــه جــدال آدم هــا بــا شــرایطی اســت کــه 

مــورد نقــد نــگاه تیزبیــن فیلم ســاز قــرار گرفتــه اســت. 

دغدغه های 
اصلی بنی اعتماد در فیلم هایش، 

پرداختن به مسائل و آسیب های اجتماعی 
و فرهنگی است؛ اما نگاه وی به مسائل زن و 
هویت زنان در جامعه ایرانی، همواره مورد 

ستایش بوده است؛ 
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رهاییدرعشق
ــای  ــی رنج ه ــا نقطــه رهای ــاز عشــق، تنه ــگاه فیلم س ــی از ن گوی
زندگــی و امیــد بــه ادامــه آن اســت. بنی اعتمــاد عشــق را در دنیــای 
مــردم پایین دســت و شــرایط نابســامان جامعــه، دلیلــی بــرای 
زندگــی و رشــد انســان ها تصویــر می کنــد . در نرگــس، مثلــث 
عشــقی وجــود دارد کــه یــک ســر آن، زنــی بزهــکار )و شــاید 
ــود  ــد خ ــای فرزن ــه ج ــی ب ــادل را از نوجوان ــه ع ــت ک ــپی( اس روس
بــزرگ کــرده و ســپس عاشــق وی شــده و او را بــه عنــوان مــردش 
ــه گریبــان  ــن میــان، عــادل خــود ســر ب ــا در ای پذیرفتــه اســت؛ ام
عشــقی دیگــر دارد کــه در بدتریــن شــرایط بــه او رو نمــوده اســت؛ 
عشــقی کــه در حیــن فــرار از دســت مأمــوران و در دستشــویی های 
ــد،  ــه وجــود می آی ــدر نرگــس ب یــک بیمارســتان و هنــگام تهــوع پ
ــادل  ــا ع ــه دارد؛ ام ــن طبق ــای ای ــارف آدم ه نشــان از شــرایط نامتع
پــس از عاشــق شــدن می خواهــد کــه دیگــر دزد نباشــد و کار خوبــی 
داشــته باشــد. نرگــس و آفــاق هــم بــه دلیــل عشــق اســت کــه بــا 
ــرای  ــی ب ــال راه ــه دنب ــد و ب ــار می آین ــی کن ــرایط ســخت زندگ ش

ــد.  ــلاش می کنن ــود ت ــی خ ــظ زندگ حف
در روســری آبــی، عشــق نوبــر و رســول، جســورانه تر اســت. نوبــر، 
ــه ای می شــود کــه در آنجــا کارگــری می کنــد  عاشــق رئیــس کارخان
ــر از خــود ازدواج  ــه ای پایین ت ــری از طبق ــا دخت ــه ب و رســول هــم ک
می کنــد، بایــد شــرایط و ســنت های جامعــه را زیرپــا بگــذارد. مفهــوم 
عشــق در روســری آبــی، در رنــگ آبــی نیــز نمــود پیــدا کــرده اســت 
کــه در جای جــای فیلــم، خــود را نمایــان می کنــد. دلبســتگی و عشــق 
کبوتــر و اصغــر نیــز جلــوه ای از همــان آبی بیکــران اســت. در حقیقت، 
مضمــون اصلــی فیلــم، پیــروزی عشــق بــر موانــع و اختلافــات طبقاتی 
ــول و  ــر، رس ــم از نوب ــن فیل ــاد در ای ــق بنی اعتم ــث عش ــت. مثل اس
شــرایط و تفکــر بازدارنــده اجتماعــی تشــکیل می شــود کــه در وجــود 

دختــران رســول، نمــود یافتــه اســت. 

عشــق در بانــوی اردیبهشــت، جنبــه تــازه ای پیــدا می کنــد. فــروغ، 
زن مطلقــه و میان ســالی اســت کــه پســر نوجوانــی بــه نــام مانــی دارد. 
وی کــه از طبقــه مرفــه جامعــه اســت و خــود کارگــردان و مستندســاز 
ــاز  ــود مج ــرای خ ــه آن را ب ــده اســت ک ــر ش ــا عشــقی درگی اســت، ب
ــش را  ــادری، خوی ــه م ــن عشــق و وظیف ــروغ در جمــع بی ــد . ف نمی دان
ــن  ــش دام ــر تردیدهای ــز ب ــی نی ــای مان ــد و مخالفت ه ــوان می بین نات
ــا پــس از برخوردهــا، صحبت هــا و ســردرگمی های بســیار،  ــد؛ ام می زن
ســرانجام بــه مانــی می فهمانــد کــه می خواهــد هــم مــادر باشــد و هــم 

بــه عشــقش جــواب مثبــت بدهــد. 
ــا و فریبــی  ــگاه بنی اعتمــاد، رؤی ــر پوســت شــهر، عشــق در ن در زی
بیــش نیســت. در شــرایط نابهنجــار جامعــه ای کــه طوبــی در آن زندگــی 
ــرانجام  ــه س ــد و ب ــته باش ــت داش ــد واقعی ــق نمی توان ــد، عش می کن
برســد. عبــاس پســر طوبــی، عاشــق دختــری از طبقــه بالاتــر و موقعیــت 
اجتماعــی برتــر اســت . عشــق دیگــر، عشــق دوســت عبــاس اســت کــه 
مدتــی ژاپــن بــوده و گویــا معشــوقش دختــری ژاپنــی اســت کــه فقــط 
مــا پوســتری از او در فضایــی فانتــزی و رؤیاگونــه می بینیــم. کارگــردان 
در ایــن فیلــم بــه جــای عشــق هایی از ایــن دســت، عشــق طوبــی بــه 
خانــواده و زندگــی اش را جایگزیــن می کنــد؛ عشــقی مادرانــه کــه کــه 
نــه تنهــا بــه حمایــت و مواظبــت از شــوهر، زندگــی و فرزندانــش منجــر 
شــده اســت؛ بلکــه بــا وجــود چنیــن عشــقی می تــوان در ســخت ترین 
شــرایط زندگــی اجتماعــی، دعواهــا و... دوام آورد. بی ســبب نیســت کــه 
ــه  ــود ب ــق می ش ــرش موف ــن نگ ــق ای ــا تعمی ــاد ب ــه، بنی اعتم در گیلان
ــد  ــه فرزن ــادری ب ــان م ــردازد؛ عشــق بی پای ــن عشــقی بپ ــر چنی تصوی

قطــع نخاعــی اش. 
ــگاه  ــی از ن ــای ناب ــر لحظه ه ــان روایت گ ــن می ــز در ای ــا نی قصه ه
فیلم ســاز اســت. عشــق رضــا و نوبــر در لحظــه دریافــت نامــه، بیان گــر 
ــت  ــی اس ــواد و عام ــرِ بی س ــا کارگ ــت. رض ــا اس ــی از آن لحظه ه یک
ــده  ــکار ش ــون بی ــده و اکن ــل ش ــل کارش تعطی ــه و مح ــه کارخان ک
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اســت. او خــود را ســربار زن و بچه هایــش می دانــد؛ ازایــن رو وقتــی بــا 
ــاب تحمــل چنیــن  ــه رو می شــود، ت نامــه شــوهر قبلــی همســرش روب
ــت و راســتی  ــا صداق ــه ب ــه در مواجه ــن هم ــا ای ــدارد. ب ــی را ن وضعیت
همســرش کوتــاه می آیــد. عشــق نوبــر در صحنــه ای کــه ســرش را روی 
شــانه رضــا می گــذارد، مهــر تأییــد پیــروزی عشــق بــر رنج هــای آن دو 

در آن خانــه محقــر اســت. 
ــد و  ــان حام ــق می ــر عش ــرای تصوی ــاز ب ــلاش فیلم س ــن ت همچنی
ــا  ــد؛ ام ــوس روی می ده ــی و ملم ــدان واقع ــه چن ــی ن ــارا در فضای س
ــکلات  ــاکش مش ــه در کش ــارایی ک ــه س ــق ب ــت. عش ــل اس ــل تأم قاب
ــال و  ــی آورد و ح ــاه م ــه مخــدر پن ــی ب ــی و خانوادگ ــان اجتماع بی پای
آینــده اش را می بــازد، حــالا در اوج ویرانــی )بیمــاری ایــدز( خــودش را 
وقــف آســیب دیدگان کــرده اســت، از مانیفســت شــنیدن بیــزار اســت، 
ــد کار  ــای قشــنگ زدن و شــنیدن خســته اســت و می خواه از حرف ه
ــدارد  ــه عشــق ن ــد، حوصل ــات کن ــران ماف ــا جب مهمــی انجــام دهــد ت

آن هــم عشــقی کــه نیــاز بــه فکــر کــردن داشــته باشــد، اصــلًا دیگــر 
ــاور می کنــد، چنیــن عشــقی حامــدی می خواهــد  عشــق را ســخت ب
ــت  ــودش دوس ــه خ ــد ک ــی کن ــی زندگ ــه صورت ــت ب ــه می خواس ک
ــت،  ــن عل ــه همی ــود، ب ــور ب ــه مجب ــورت ک ــه آن ص ــه ب ــت، ن داش
بهتریــن دانشــجوی مهندســی الکترونیــک، بــه دلیــل زدن یــک جمله 
از حــرف خــودش، ســتاره دار می شــود. او قــرار بــود متخصصــی شــود 
کــه بــاری از دوش بقیــه برمــی دارد؛ ولــی حــالا مجبــور اســت بــرای 
گــذران زندگــی، راننــده تاکســی ون و ســرویس مدارس بشــود. چنین 
ــش را  ــوز منطــق، دل ــد و هن ــرای عشــق، محاســبه نمی کن ــی ب جوان
کــور نکــرده و بــاز هــم حاضــر اســت بــرای عشــق، هزینه هــای بســیار 

گزافــی بپــردازد. 1

هویتزنانازنگاهبنیاعتماد
دغدغه هــای اصلــی بنی اعتمــاد در فیلم هایــش، پرداختــن بــه 
ــه  ــگاه وی ب ــا ن ــی اســت؛ ام ــی و فرهنگ مســائل و آســیب های اجتماع
ــان در جامعــه ایرانــی، همــواره مــورد ســتایش  مســائل زن و هویــت زن
ــه در دوره  ــان جامع ــا زن ــنایی ب ــیر آش ــرا وی از مس ــت؛ زی ــوده اس ب
مستندســازی های اجتماعــی اش تــلاش کــرده اســت تــا نگاهــی منصفانه 
ــن  ــن رو پرداخت ــد؛ از ای ــال کن ــارش دنب ــان را در آث ــه زن ــه ب و واقع بینان
بــه هویــت زن و مســائل زنــان، دغدغــه همیشــگی و مؤلفــه اصلــی آثــار 
ــگاه تیزبینــش تشــریح  ــر ن ــا را زی بنی اعتمــاد اســت. بنی اعتمــاد، زن ه
ــان  ــه زن کــرده اســت. وی ســعی می کنــد مبنــای ارتبــاط و نگاهــش ب
را از دل دنیــای پیرامونــش بیــرون بکشــد . اگرچــه بایــد گفــت زن هــا در 
فیلم هــای بنی اعتمــاد، همیشــه قربانــی و معصومنــد، )کــه ایــن نکتــه، 
خالــی از اغــراق نیســت(؛ امــا همــواره، نمــاد امیدنــد و بــرای حفــظ کیان 
خــود و خانواده شــان در تکاپوینــد. آنــان بــا جبــر محیــط می ســتیزند و 

1آ. ر.ک: نگاهی به فیلم »قصه ها« آخرین ساخته رخشان بنی اعتماد، کیوان کثیریان، روزنامه 
بهار، شنبه 19 اسفند 1391.

اعتیاد« مسأله  درگیر  که  است  دختری  ماجرای   خون بازی« 
است و هویتش را در تعامل با فروشندگان مواد به حضیض می کشاند
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تنگنــای فقــر و رنــج، زندگی شــان را دســتخوش ناملایمات کرده اســت؛ 
امــا در کشــاکش مبــارزه، روحیــه ای خســتگی ناپذیر دارنــد و بــا ســیطره 
ذاتــی - کــه بــر محیطشــان دارنــد - همــه چیــز بــا وجودشــان معنــا 

می گیــرد. 
ــژه،  ــای وی ــا توانایی ه ــت ب ــی اس ــر، زن ــی، نوب ــری آب در روس
ــرش  ــرادر و خواه ــاد، ب ــادر معت ــت و از م ــواده اس ــت خان سرپرس
ــای رســول  ــی دارد و کمک ه ــزت نفــس بالای ــد، ع ــداری می کن نگه
را قبــول نمی کنــد، حاضــر بــه شــنیدن حــرف زور نیســت و زیربــار 

ــت  ــه گوش ــه ای را ک ــد صحن ــاد بیاوری ــه ی ــی رود. ب ــی نم ــت کس منّ
نمی کنــد  قبــول  بــه خاطــر حرف هــای خاله زنکــی  را  تقســیمی 
و یــا پــس از برخــورد توهین آمیــز انســی)دختر رســول(، چگونــه 
ــه  ــی ک ــا هنگام ــد و ی ــرک می کن ــول را ت ــه رس ــوبد و خان برمی آش
ــودن، از اســتخدام  ــل مجــرد ب ــه دلی مباشــر رســول قصــد دارد او را ب
در کارخانــه نپذیــرد، چگونــه از حقــش دفــاع می کنــد. زن در روســری 
آبــی قصــد دارد بــا تــلاش خــود، عشــق و محبــت را نثــار زندگــی کنــد. 
در نرگــس نیــز جــدال نرگــس بــا خلافــکار بــودن شــوهرش و آفــاق نیــز 
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همیــن دســت مایه را روایــت می کنــد. 
در زیــر پوست شــهر، زن هــا چنــد دســته اند: طوبــی، بیان گــر 
ــد  ــه روز تهدی ــان اســت کــه حقــوق اجتماعــی اش روزب ــم زن نســل قدی
ــی اش  ــد زندگ ــا بتوان ــد ت ــلاش کن ــش ت ــش از پی ــد بی ــود و بای می ش
را اداره کنــد. »حمیــده«، نســل میانــه کــه قســمتش از زمانــه، همــان 
ــل  ــی، نس ــادرش طوب ــل م ــت و مث ــودن اس ــوم ب ــیدن و مظل جورکش
ــا  ــس قصه ه ــه، نرگ ــر گیلان ــی را در تصوی ــن زنان ــت. چنی ــی اس قربان
ــاد  ــه نم ــا محبوب ــم؛ ام ــز می بینی ــا نی ــی در قصه ه ــود طوب ــی خ و حت
نســل جــوان جامعــه اســت کــه جســور، منطقــی و درصــدد احقــاق حق 
خویــش اســت و بالاخــره وارد میــدان می شــود و حقــش را می گیــرد. 
ســیلی محبوبــه را بــه صــورت احمــد بــرادر دوســت فــراری اش بــه یــاد 
بیاوریــد. بنی اعتمــاد راه کار برون رفــت از ایــن وضعیــت را بــرای زنــان، 
به صــورت جســته و گریختــه و لابــه لای گفتگو هــای شــخصیت ها، 
ــون،  ــد. »درس بخ ــی می دان ــتقلال مال ــی و اس ــری و فرهنگ ــد فک رش
ــه  ــا توســری خور نشــی«، توصی ــب خــودت باشــد ت ــوی جی دســتت ت
طوبــی بــه دختــرش را تشــکیل می دهــد کــه نمونــه آرمانــی و مطلــوب 
آن بانــوی اردیبهشــت اســت. زنــی شــاغل و دارای موقعیــت اجتماعــی 
ــی اســت، صبح  هــا  ــد و غرب ــه اش جدی ــی کــه وســایل خان مناســب، زن
ــاط  ــن ارتب ــه و تلف ــق نام ــش از طری ــرد محبوب ــا م ــد، ب ورزش می کن
برقــرار می کنــد، موســیقی دلخواهــش نــوای اپُــرا اســت و از جاده هــای 

ــد.  ــور می کن ــا عب ــوت و زیب خل
ــه  ــد ک ــد می کن ــتر تأکی ــش بیش ــای آغازین ــاد در فیلم ه بنی اعتم
ــا از  ــد ت ــری می بینن ــی، آســیب های جدی ت ــان از مشــکلات اجتماع زن
مشــکلات خــاص زن بودنشــان، بــه همیــن دلیــل وی محــور مشــکلات 
ــر  ــی تصوی ــیب های اجتماع ــورت آس ــه ص ــش ب ــان را در فیلم های زن
می کنــد؛ امــا گاه بــه مشــکلات خــاص زنــان نیــز اشــاره کــرده اســت. 
ــای  ــه پ ــرش را ب ــه عم ــم ک ــی را می بینی ــدن زن ــس، مغبون ش در نرگ
مــردی گذاشــته و در حقــش مــادری دارد؛ امــا حــالا بــه راحتــی کنــار 

ــه از  ــاهدیم ک ــری را ش ــوردن دخت ــب خ ــا فری ــود ی ــته می ش گذاش
ــا مــردی ازدواج می کنــد و ناگهــان متوجــه می شــود  روی صداقــت ب

کــه شــوهرش خلافــکار اســت. 
در جــای دیگــر، هویــت یافتــن زن و شــخصیت پیداکــردن او را زمانی 
می دانــد کــه نــام مــردی را بــر ســر خــود داشــته باشــد. التمــاس آفــاق بــه 
عــادل کــه »بگــذار اســمت روی من بمانــد« و در روســری آبی، گفتــار نوبر 
بــه رســول، وقتــی کــه می خواهــد بــه نبــودن نامش در شناســنامه رســول 
اعتــراض کنــد و یــا حتــی ســرگردانی های فــروغ در بانــوی اردیبهشــت در 
پایــان، لازم اســت بــا یافتــن عشــق بــه یــک مــرد، ســرانجام یابــد . گویــی 
در ایــن نگــرش نگاهــی افراطــی بــه مســأله وحشــت همیشــگی زنــان از 
ــه عــادل می گویــد:  ــه وســیله مــردان شــده اســت. آفــاق ب ترک شــدن ب

»مردانگــی کــن و مــن را رهــا نکــن، گاه گاهــی ســری بــه مــن بــزن.«
ــرش  ــار بعدت ــل بنی اعتمــاد در آث ــه در مقاب ــرد ک ــان ک ــد اذع بای
ــا  ــاس ب ــان در قی ــری آن ــان و برت ــه زن ــی در هویت بخشــی ب ــه نوع ب
ــات کــرده اســت؛  ــران ماف ــر مشــکلات زندگــی، جب مــردان و در براب
ــی را  ــار زندگ ــام ب ــهر، تم ــت ش ــر پوس ــی در زی ــال طوب ــرای مث ب
ــدان  ــگ و دن ــا چن ــواده اش را ب ــه و خان ــد و خان ــه دوش می کش ب
حفــظ می کنــد؛ امــا مردهــای زندگــی او شــوهرش یــا پســرانش هــر 
کــدام درگیــر بــا مشــکلاتی هســتند کــه بــر دوش طوبــی ســنگینی 
ــر  ــار غی ــه، رفت ــه از خان ــرار معصوم ــل ف ــور دلی ــد. همین ط می کن
منطقــی بــرادر اوســت . در گیلانــه، اســماعیل، یــک بــار اضافــی بــرای 
ــه فرزنــدش اگرچــه زندگــی را  زندگــی مــادر اســت و عشــق مــادر ب
ــای  ــام زیبایی ه ــور تم ــا مح ــت؛ ام ــرده اس ــوار ک ــه دش ــرای گیلان ب
ــه خــود رنجــی  ــار ســارا ک ــا ایث ــن در قصه ه ــی اســت . همچنی زندگ
عمیــق دیــده اســت، بــرای افــراد آســیب دیده اطرافــش یــا مدیریــت 
از خــود گذشــته کمــپ )خانــم منشــی زاده( در قیــاس بــا شکســتن و 
ــه  جــای از دســت دادن دســتش  ــه دکتــر )ای کاش ب گفتــار منفعلان
ــا شــاهد  ــود ت ــش را از دســت داده ب ــه، چشــم ها و گوش های در جبه
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ــی دارد .  ــل وا م ــه تأم ــی را ب ــد( آدم ــی نباش ــن صحنه های چنی
ــد  ــت فرزن ــری چــون مشــکل حضان ــه مســائل دیگ ــاد ب بنی اعتم
بــه وســیله زنــان در گفتگــوی فــروغ بــا مانــی وقتــی کــه از گذشــته اش 
ــدارد  ــه وســیله مــادر ن ــد ب ــرای جلــب فرزن ــون راهــی ب ــد: قان می گوی
ــان  ــرای زن ــی ب ــای پنهان ــرانجامی در ازدواج ه ــی و بی س ــا بی هویت و ی
ــاره  ــه آن اش ــش ب ــس از ازدواج دوم ــی پ ــر حت ــه نوب ــه در قص را ک
می کنــد، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ امــا بــا ایــن همــه اگرچــه 
ــارج  ــود خ ــوارد از حــدود خ ــم در بعضــی م ــه فیل شــخصیت های زنان

ــند.  ــر و ملموس ــه باورپذی ــوندف همیش می ش
ــت  ــاز در پرداخ ــت فیلم س ــک خلاقی بی ش

ــد  ــی اســت. هرچن ــات، مثال زدن ــن جزئی ای
دقــت بنی اعتمــاد در طراحــی تصویــر زن 
در فیلم هایــش، مرهــون پرداختــن بــه 
جزئیــات زنانــه ای اســت کــه بــه دلیــل زن 

بــودن بــه آن هــا اشــراف داشــته اســت. بــه 
یــاد بیاوریــد در نرگــس، گریــه کــردن آفــاق در 

پلــور عــادل بعــد از رفتــن او و زمانــی کــه می دانــد قصــد 
ازدواج بــا کــس دیگــری را دارد، همچنیــن آرایــش کــردن آفــاق، وقتــی 
کــه عــادل بــه او روی مــی آورد و یــا گریختــن آفــاق از اتــاق خــود بــه 
طبقــه بــالا هنــگام ورود عــروس و دامــاد. در بانــوی اردیبهشــت آنجــا 
کــه فــروغ وارد خانــه می شــود و قصــد دارد مقنعــه خــود را از ســرش در 
بیــاورد، حرکــت او وقتــی کامــل می شــود کــه از نــگاه مــا بیــرون رفتــه 
و وارد اتاقــش شــده اســت و یــا در زیــر پوســت شــهر صحنــه خشــک 
کــردن موهــای طوبــی روی چــراغ یــا صحنــه ای کــه ناهیــد از پشــت 

ــرد.  ــاس را می نگ ــی عب ــا دزدک ــره و مانکن ه پنج
در گیلانــه، آرزوی ازدواج کــردن عاطفــه همســر شــهیدی 
ــا پســر قطــع  ــن شــده ب ــه دف ــه گیلان ــار خان ــه شــوهرش در کن ک
ــه  ــک واری ک ــخ و گروتس ــای تل ــا صحنه ه ــماعیل ی ــی اش اس نخاع

نامــزد قبلــی اســماعیل کــه در نبــودش مجبــور بــه ازدواج شــده و حــالا 
ــد  ــی بای ــد و از طرف ــان او می آی ــم بی ج ــدن جس ــه دی ــدش ب ــا فرزن ب
کنایه هــای گیلانــه را دربــاره بچه هایــش تحمــل کنــد. همچنیــن 
ــور  ــر در حض ــیله نوب ــه وس ــول ب ــاج رس ــه ح ــدن نام ــه خوان صحن
ــا در  ــتن رض ــس از شکس ــر - پ ــتن نوب ــر گذاش ــا س ــا ی ــوهرش رض ش
ــت  ــن دس ــیاری از ای ــای بس ــانه های او و... مثال ه ــودش - روی ش خ

ــاز دارد.  ــه فیلم س ــه و زنان ــف، هنرمندان ــگاه ظری ــان از ن ــه نش ک

نقشمادریومحوریتخانواده
بنی اعتمــاد،  فیــــلم هــــای  در  مـادرهــــا 
ــی  ــد. مادرهای ــد لایه ان ــده و چن ــخصیت هایی پیچی ش
از جنــس عشــق و مشــق. عشــقی عالم گیــر و 
ــوان  ــی. می ت ــظ زندگ ــرای حف ــر روزه ب ــقی ه مش
ــت  ــاد، هوی ــینمای بنی اعتم ــه در س ــرد ک ــا ک ادع
مــادری و نقــش او در کانــون خانــواده بــه صورتــی 
ــز زن  ــت، وی تصوی ــد . در حقیق ــور می یاب ــی تبل عین
ــی  ــد و در گفتگوی ــه می کن ــادر ارائ ــورت م ــه ص ــل را ب کام
می گویــد: »مــن بــه زن، جــدا از وجــه مــادری اش زیــاد نپرداختــه ام.«1

ــز  ــادل نی ــرده و ع ــام ک ــادری را تم ــه م ــادل، وظیف ــاق در حــق ع آف
محبــت مادرانــه او را می پذیــرد و بــه وی وابســته اســت. نوبــر اگــر مــادر 
ــد. در  ــادری می کن ــرش م ــرادر و خواه ــق ب ــا در ح ــت؛ ام ــواده نیس خان
بانــوی اردیبهشــت، وظیفــه مــادری فــروغ، مانــع از پذیرفتــن عشــق اســت. 
همچنیــن دقــت کنیــم کــه موضــوع فیلــم مســتندی کــه فــروغ می ســازد 
انتخــاب مــادر نمونــه اســت. طوبــی هــم مصــداق کامــل یــک مــادر اســت؛ 
ــدان و اطرافیانــش نثــار می کنــد. در  ــه فرزن ــرا همــه داشــته هایش را ب زی
ــد  ــه فرزن ــود ک ــع از آن می ش ــد، مان ــه فرزن ــادر ب ــق م ــز عش ــه نی گیلان
معلولــش را بــه آسایشــگاه بســپارد. اگرچــه اســماعیل می دانــد حضــور او 

1آ. کالیدشکافي یک اثر سینمایي)زیر پوست شهر(، شهلا لاهیجي، طوبی و معنای رخشان، ص 
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قانون 
راهی برای جلب فرزند 

به وسیله مادر ندارد و یا بی هویتی و 
بی سرانجامی در ازدواج های پنهانی برای زنان 
را که در قصه نوبر حتی پس از ازدواج دومش 

به آن اشاره می کند، مورد توجه قرار 
گرفته است؛ 
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زندگــی را بــر مــادرش دشــوار کــرده اســت . 
ــز  ــازی نی ــارا در خون ب ــه س ــیما ب ــران س ــگاه نگ ــادری را از ن م
می تــوان دریافــت و یــا حتــی در قصه هــا از نــگاه معصومــه بــه کــودک 
ــا  ــدن ب ــه رو ش ــد از روب ــلاش می کن ــه ت ــالش، اگرچ ــرده خردس تب ک
گذشــته خــود )خاطراتــی کــه عبــاس می گویــد( بگریــزد. طوبــی ایــن 
بــار حتــی مــادر همــکاران و کارگــران کارخانــه هــم بــه حســاب می آید. 

ــم منشــی زاده کمــپ تــرک اعتیــاد، آغوشــش را  همان طــور کــه خان
بــرای زنــان آســیب دیده و نرگــس گریــزان گشــوده اســت . نوبــر نیــز 
بــا تســلی رضــای مغمــوم )شــوهرش( در کنــج خانه ســایه مــادری اش 

ــتراند.  ــواده اش می گس ــر کل خان ب
از ســوی دیگــر زیباســت کــه بدانیــم نــگاه بنی اعتمــاد بــه 
شــخصیت های فیلم هایــش و ارتبــاط او بــا آدم هــا نیــز، نگاهــی 
مادرانــه اســت. گویــی بنی اعتمــاد هــم اینجــا غریــزی عمــل می کنــد. 
ــه  ــد و همیش ــر نمی دان ــش را مقص ــی فرزندان ــچ صورت ــادر در هی م
ــه  ــش ب ــم در فیلم های ــاد ه ــد. بنی اعتم ــت می بخش ــا را در نهای آن ه
همــه حــق می دهــد؛ حتــی خطاکارتریــن را بی گنــاه و اســیر شــرایط 
می دانــد. وی بــه لمپن هــا و بزهــکاران جامعــه هــم مثــل بیمــاران یــا 
ــه جــز چنــد مــورد کوچــک در هیــچ جــا  معلــولان می نگــرد. از او ب

نگــرش منفــی ســراغ نداریــم. 
آفــاق را در فیلــم نرگــس می بخشــیم؛ زیــرا در شــرایط هولنــاک 
ــول  ــران رس ــی از دخت ــری آب ــت. در روس ــده اس ــار آم ــه گرفت جامع
ــت،  ــوی اردیبهش ــم، در بان ــوند، در می گذری ــادم می ش ــه ن ــی ک وقت
آزارهــای مانــی را کــه خــود تحــت فشــاری دوســویه اســت، ندیــده 
ــم در  ــه را ه ــاس و معصوم ــی، عب ــود، شــوهر طوب ــم و محم می گیری

ــیم.  ــهر می بخش ــت ش ــر پوس زی
در گیلانــه، رحمــان، شــوهر ســی گل را بــه علــتِ فشــار شــرایط 
ــا  ــم و ب ــر نمی دانی ــاش مقص ــرار مع ــواری ام ــگ و دش ــی جن بحران
ــازی را  ــرک خون ب ــارا دخت ــم. س ــی می کنی ــماعیل، همدل ــزد اس نام
اســیر جهلــی زودگــذر می دانیــم و خطــای پــدر و مــادرش را چشــم 
ــر  ــا معصــوم می ترکــد و ب می پوشــیم و حــالا در قصه هــا، بغضمــان ب
ــم. رضــا شــوهر  ــی و شــرایط دشــوارش اشــک می ریزی بیمــاری طوب
ــه دلیــل بیــکاری و شکســتن غــرورش مظلــوم می دانیــم و  ــر را ب نوب

ــم .  ــر زندگــی از دســت رفتــه حامــد تأســف می خوری ب
ــری  ــه را تس ــگ مادران ــش فرهن ــا فیلم های ــاد ب ــی بنی اعتم گوی
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می دهــد؛ امــا مــادران قصه هــای بنی اعتمــاد بــرای چــه چیــز 
ــاد  ــای بنی اعتم ــان در فیلم ه ــادران و زن ــام م ــد؟ تم ــلاش می کنن ت
ــلاص  ــق اخ ــد در طب ــه دارن ــر چ ــواده ه ــان خان ــظ کی ــرای حف ب
می گذارنــد. تمامــی کوشــش ها بــرای بقــای خانــواده و حفــظ 
ــم »خــارج از  ــواده از فیل ــت خان ــن نقطــه محــوری اســت. محوری ای
ــد، اگرچــه در  ــداد می یاب ــا امت ــا قصه ه محــدوده« شــروع شــده و ت
خون بــازی و قصه هــا شــرایط متزلزلــی یافتــه باشــد، بــاز هــم یکــی 

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــاز ب ــار فیلم س ــی آث ــای اصل از مؤلفه ه

نگاهفمینیستیومردستیزانه
ــرات  ــع تفک ــه مداف ــت ک ــرده اس ــلام ک ــا اع ــاد باره بنی اعتم
فمینیســتی نیســت. برخــی منتقــدان نیــز معتقدنــد کــه فیلم هــای 
ــا نشــده  ــردان بن ــه م ــوا علی ــه دع ــان و اقام ــداری از زن ــه طرف وی ب
ــم و  ــداران فمینیس ــوی طرف ــاً از س ــل بعض ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
بعضــی همکارانــش، متهــم بــه دشــمنی بــا فمینیســم شــده اســت؛ 
بــرای مثــال برخــی معتقدنــد بانــوی اردیبهشــت بــر ســنّت و شــرایط 
جامعــه مردســالار صحــه گذاشــته و آن هــا را پذیرفتــه اســت. شــاید 
دلیــل چنیــن موضع گیــری، آن باشــد کــه آنــان زن هایــی را کــه در 
ــوی  ــد،  در بان ــی علیــه شــرایط برخاســته بودن نرگــس و روســری آب
اردیبهشــت مغبــون و شکســت خورده نظــام جامعــه مردســالار 

می بیننــد. 
بنی اعتمــاد، امــا خــود مدعــی اســت کــه در فیلم هایــش 
منتقــد شــرایط جامعــه و ســنت های آن بــوده و یکــی از وجــوه ایــن 
ــوط می شــود. او  ــان مرب ــه زن ــه ب ــی اســت ک ــد و بندهای ــاد، قی انتق
اصــل تقابــل زن و مــرد را جابه جــا کــرده و زن را در مســند تفکــر، 
ــور  ــه مح ــاب و... و خلاص ــری، انتخ ــی، کنش پذی ــق، چندگانگ عش
آثــارش قــرار داده اســت. بــا وجــود ایــن، کمــی دقــت و تأمــل نشــان 
ــرای  ــه ب ــت، هم ــا داده اس ــه زن ه ــه وی ب ــی ک ــد، نقش های می ده
شکســتن هیمنــه مردانــه اســت. ســاده انگاری اســت اگــر نشــانه های 

فــراوان گرایــش بــه تفکــر فمینیســم و داعیــه احقــاق حقــوق زنــان را 
در آثــار او نبینیــم. به ویــژه کــه در اثــر آخــرش وی نــه تنهــا بــه نفــی 
ــه ســیاه نمایی افراطــی در شــرایط  ــا مــردان پرداختــه کــه ب و ســتیز ب
اجتماعــی و فرهنگــی نیــز پرداختــه اســت . فیلم هــای بنی اعتمــاد 
ــا ظرافــت  زن ســتایانه و مرد ســتیزانه اســت و تفکــر فمینیســتی او را ب
ــر نگاهــی  ــر تماشــاگر تحمیــل می کنــد. مردهــا در فیلم هــای وی زی ب
ــایه وار  ــگ و س ــوری کم رن ــا حض ــه ی ــد ک ــرار دارن ــه ق ــخ و بدبینان تل

ــا فاقــد تدبیــر و ثبــاتِ لازم.  ــد و ی دارنــد و ناکارآمدن
عصیانــی  عصیانگرنــد.  و  متزلــزل  نرگــس،  فیلــم  در  مردهــا 
جنون آمیــز کــه نتیجــه اش تباهــی اســت. آنــان قــدرت مقاومــت 
ــای  ــه هنجاره ــا ب ــد و بی اعتن ــی را ندارن ــتی های زندگ ــر کاس در براب
جامعــه، راه خطــا پیــش می گیرنــد؛ در حالــی کــه زن در فیلــم نرگــس 
ــرد  ــات اســت. م ــس و ثب ــان ســلامت نف ــروداری، خواه ــن گی در چنی
ــه  ــت ک ــروت، فهمیدگــی و درای ــت، ث ــا آن همــه مکن ــی ب روســری آب

 قصه ها نیز در این میان روایت گر لحظه های نابی از نگاه فیلم ساز
 است. عشق رضا و نوبر در لحظه دریافت نامه، بیان گر یکی از آن

.لحظه ها است
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رئیــس یــک کارخانــه و بــه تعبیــر دختــرش، جدی و غیــر قابــل انعطاف 
اســت، بــه ســادگی وقتــی در برابــر عشــقی نامتعــارف قــرار می گیــرد، 
ــی  ــود؛ حت ــد می ش ــار تردی ــازد و دچ ــه را می ب ــودکان، قافی ــد ک مانن
ــت  ــت و صراح ــر از جدی ــا نوب ــرای ازدواج ب ــود ب ــری خ در تصمیم گی
می افتــد و بــه راحتــی بازیچــه دخترانــش و مــورد تحقیــر قــرار 
و  مردانه تــر   - او  دختــر   - انســی  جدیــت  مقابــل،  در  می گیــرد. 

محکم تــر اســت. 
ــوب  ــه محب ــم ک ــی فیل ــرد اصل ــت، م ــوی اردیبهش ــای بان در دنی
فــروغ هــم هســت، صــدا و ســایه ای بیــش نیســت. مــرد کوچــک خانــه 
فــروغ )مانــی( ســعی در انحصــار او دارد و خــارج از نقــش مــادری بــرای 
او نقشــی قائــل نیســت. مأمــوری کــه فــروغ بــرای آزادکــردن بچــه اش 

ــد و  ــه را می خواه ــت بچ ــد، از او سرپرس ــخن می گوی ــا او س ب
ــد.  ــودن وی می دان ــی را بی مردب ــراف مان ــئول انح مس

مــرد دیگــری هــم کــه از همســایه های فــروغ 
اســت، در صحنــه ای در حــال جــدال و ناســزاگویی 
ــده  ــه دی ــردن او از خان ــرون ک ــه همســرش و بی ب

می شــود. مانــی، مــرد همســایه، مأمــور، همــه 
بانــوی  شــده اند.  تصویــر  غیرمنطقــی  مردهایــی 

اردیبهشــت بــا حــذف مــرد، بیــش از دیگــر فیلم هــای 
ــرد دارد.  ــد م ــی ض ــتی و نگاه ــاد، فمینیس بنی اعتم

در زیرپوســت شــهر هــم، مردهــا بــه زنــان بی وفــا، منفعــل و واخــورده 
ــد،  ــی دارن ــی نیــز کــه ماننــد عبــاس، توان ــم و احمقنــد. آن های ــا ظال و ی
بــه خطــا می رونــد و باعــث ظلــم مضاعــف بــر زنــان می شــوند. محمــود 
ــت  ــاد دریاف ــه بنی اعتم ــس کلاوس Prince claus1 )1998( ک ــر پرین 0معتب
کــرد، بیــان شــده اســت کــه »رخشــان بنی اعتمــاد در فیلم هــای خــود بــه 
مســائل خطــر آفرینــی پرداختــه و راه کارهــا و ابزارهایی بــرای ارائــه موضوعات 

1آ. جایزه معتبر پرنس کلاوس )هلند( به هنرمندان و روشنفکران خلاق و نوآوري اهدا مي شود 
که در زمینه فرهنگ تلاش کرده اند، در محیط خویش دگرگوني هاي درخور توجهي پدید آورده  

و دستاوردهاي ارزنده اي ارائه داشته اند. 

یافتــه کــه بیــان آن هــا کار چنــدان آســانی نیســت. او بــا آرمان فمینیســت 
همــدردی نشــان می دهــد و مســأله ذهنــی اش احســاس و نقــش زنــان در 
مســأله عشــق و جامعــه اســت. با این همــه او از اینکه فمینیســت شــناخته 

ــد...«2 ــاز می زن شــود، ســر ب

سخنپایانی
سیاســت از آن دســته مســائلی اســت کــه فضــای زندگــی را بــرای 
آدم هــا محــدود یــا بــاز می کنــد؛ امــا بــه هــر دلیلــی نمی تــوان 
ــم  ــره فیل ــر پیک ــور ب ــه ای ناج ــون وصل ــی را همچ ــری سیاس موضع گی
افــزود . چقــدر خــوب بــود صداقــت، زیبایــی و یکرنگــیِ فیلم هایــی کــه 
داعیــه بیــان و طــرح مســائل اجتماعــی را دارند بــا خطابه ها و شــعارهای 
ــای  ــدان در بازی ه ــدن هنرمن ــوب ش ــد. مرع ــوده نمی ش ــی آل سیاس
ــر  ــی ب ــت بزرگ ــان، آف ــدن آن ــت ش ــت  دس ــی و آل سیاس
پیکــره فرهنــگ یــک جامعــه خواهــد بــود. یادمــان 
باشــد یکــی از بهتریــن فیلم هــای بنی اعتمــاد 
ــه  ــه ب ــرایط نابســامان جامع ــی نرگــس در ش یعن
بهتریــن وجــه و بــا شــیواترین بیــان ســاخته شــد. 
پــس چــه نیــازی بــه طــرح جهت گیری هــای 
ــود  ــت وج ــه سیاس ــط ب ــی بی رب ــی در فیلم های سیاس
ــد  ــد از سیاســت بگوین ــر اســت فیلم ســازان اگــر می خواهن دارد؟ بهت
فیلمــی جداگانــه و دربــاره سیاســت بســازند. مشــکل عمــده هنرمنــدان 
ایــن مــرز و بــوم پرُگویــی اســت . بــه ایــن معنــا کــه عــادت نکرده ایــم بــا 
طــرح یــک یــا دو مســأله اصلــی، داســتانی را بــه زیبایــی روایــت کنیــم؛ 
ــون، نویســنده و کارگــردان قصــد  ــار ســینما و تلویزی ــر آث بلکــه در اکث
می کننــد از تمامــی مســأله های ممکــن عقده گشــایی کننــد و مشــکل 

ــد .  ــوع کنن ــع و رج ــان رف ــب قصه ش ــم را در قال ــی عال تمام
در  واقعــی  شــخصیت های  از  اســتفاده  مســتند  صحنه هــای 

2آ. زاون قوکاسیان، بانوي اریبهشت)نقد و بررسی فیلم های رخشان بنی اعتماد(. 

مادرها 
در فیلم های بنی اعتماد، 

شخصیت هایی پیچیده و چند لایه اند. 
مادرهایی از جنس عشق و مشق. عشقی 

عالم گیر و مشقی هر روزه برای 
حفظ زندگی. 
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بانــوی اردیبهشــت، بیانیه هایــی کــه طوبــی در انتهــای فیلــم 
صــادر می کنــد و یــا شــعارهای سیاســی کــه در زیــر پوســت شــهر 
ــه  ــی ک ــور حرف های ــا همین ط ــود و ی ــان می ش ــی بی ــان عل از ده
طوبــی در قصه هــا بــه مأمــور بازداشــت علــی می گویــد یــا در 
ــای ناچســبی  ــه وصله ه ــد، هم ــان می کن ــد بی ــن حام ــل دوربی مقاب
اســت کــه بیننــده را مــی آزارد. همین طــور صحنــه ای کــه در 
ــاره آزادی  ــی درب ــخصیتی سیاس ــخنرانی ش ــهر، س ــت ش ــر پوس زی
ــن  ــگاه بی ــوی دانش ــود و جل ــش می ش ــگاه پخ ــای دانش از بلندگوه
ــم را  ــده اســت، نظــم فیل ــری پیــش آم ــداران دو حــزب، درگی طرف

ــزد.  ــم می ری ــه ه ب
ــه در  ــی ک ــه دور از ظرافت ــی و ب ــعارهای تصنع ــر ش ــوی دیگ از س
برخــی صحنه هــا وجــود دارد، از هوشــمندی اثــر کاســته اســت؛ بــرای 
ــاره انحــراف نســل  ــون درب ــه مأمــور قان ــروغ ب ــه ای کــه ف مثــال خطاب
ــا جــوان  جــوان و بی توجهــی قانون مــداران می گویــد و یــا آنجــا کــه ب
بســیجی صحبــت می کنــد، بیــش از حــد شــعارگونه و تصنعــی اســت. 
ــی  ــد در گفتگو هــای پایان همین طــور شــعارهای تصنعــی ســارا و حام

قصه هــا . 
نکتــه دیگــر اینکــه نگارنــده در مقــامِ یــک تماشــاگر علاقه منــد 
کــه  کنــد  هضــم  نمی توانــد  دســت،  ایــن  از  فیلم هایــی  بــه 
ــن  ــای زیری ــف لایه ه ــان در کش ــابقه درخش ــا آن س ــازی ب فیلم س
ــه  ــا جامع ــنا ب ــدر ناآش ــن ق ــوارد، ای ــی م ــه در بعض ــاع، چگون اجتم
ــا،  ــوت و زیب ــای خل ــور ازخیابان ه ــا عب ــا ب ــروغ کی ــد. ف ــود باش خ
 زمزمــه اشــعار عاشــقانه مــرد محبوبــش،  گــوش دادن بــه موســیقی 
ــم،  ــای آکواری ــه موش ه ــن ب ــر گفت ــه خی ــح ب ــا صب ــی ب ــرا  و مان اپ
ــا  ــری ب ــه دخت ــد ب ــب حام ــب و غری ــی و عجی ــق آرمان ــی عش حت
ــاره ازدواج  ــه درب ــی گیلان ــی آرزوی خیال ــا حت ــدز و ی ــاری ای بیم
ــای شــخصی و  ــک دنی ــان ی ــی اش، بی ــا پســر قطــع نخاع ــه ب عاطف

جــدای از واقعیت هــای اجتماعــی نیســت؟ 

ــه،  ــر از خان ــرار دخت ــی، ف ــای ایران ــته در خانواده ه ــا گذش از این ه
ــه  ــیت ب ــروزه حساس ــاید ام ــد، )ش ــاب می آی ــه حس ــه ب ــک فاجع ی
ــال های  ــا در س ــد؛ ام ــده باش ــر ش ــه کمت ــطوحِ جامع ــی س آن در برخ
ســاخت فیلــم زیــر پوســت شــهر، شــدیدتر هــم بــوده اســت(، آن هــم 
دختــری بــا اســتعداد، درس خــوان و موفــق . معصومــه کــه از خانــه فــرار 
ــه ای  ــه فاجع ــد و ن ــال او می گردن ــه دنب ــواده اش ب ــه خان ــد، ن می کن
ــد و پــس  ــه راحتــی ازدواج می کن ــرد.  خواهــر بزرگــش ب شــکل می گی
از گذشــت چنــد روز، مراســم عروســی برگــزار می شــود . ضمــن اینکــه 
بایــد ایــن نکتــه تبییــن شــود کــه اساســا در جامعــه مــا فــرار دختــران 

ــر نیســت.1   ــی، باورپذی ــدون تحریــک عامــل بیرون ب
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